
 

93 

 

 دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم تخصصی
 9، جلد 9933 وری(، شهر82: یاپی)پ 5سال پنجم، شماره 

 
  9932 اسفند(، 89)پیاپی:  3سال چهارم، شماره 

 لتیفض یشناسدر معرفت یفکر لیو فضا یذهن یرابطه قوا

     

 1یراحمدیصادق م
 25/40/99تاریخ دریافت:  

 34/45/99تاریخ پذیرش: 
 

  44800کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

است. معرفت  یفکر لیو فضا یذهن یقوا نیمعاصر رابطه ب لتیفض یشناسمسائل مورد بحث در معرفت نیتراز مهم یکی
 یو قوا یفکر لیفضا یگانگیاعتمادگراها به  کهیدرحالعامل هستند،  یهایبرتر لیکه فضا رفتندیپذ لتیشناسان فض

هستند و با  یو درون گر حافظه ،یینایهمچون ب یذهن یقوا مانه یفکر لیکنند که فضایباور دارند و استدلال م یذهن
گراها استدلال تیمسئول کند،یصادق کمک م یبه باورها یابیها در دستو به انسان داکردهیو ممارست بهبود پ نیتمر

از  زیمتماو  ندیآیها به وجود متوسط انسان یاراد صورتبههستند که  یشخص یمنش یهایژگیو یفکر لیکردند که فضا
 یهاموضوع، مؤلفه اتیدر ادب یو اخلاق یشناختمعرفت یهابا استفاده از داده یلیپژوهش تحل نیهستند. در ا یذهن یقوا

 د،یگرد نییتب هینظر نیا یریگاستخراج و نقش هرکدام در شکل لتیفض ییگرا تیو مسئول ییاعتمادگرا دگاهید یاساس
 قرار گرفت. یابیموردبحث و ارز یفکر لیو فضا یذهن یرابطه  قوا ارهآنان درب دگاهیسپس نقاط ضعف و قوت د

 

 ییگرا تیمسئول ،ییاعتماد گرا ،یذهن یقوا ،یفکر لتیفض لت،یفض یشناسمعرفت یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه -1
هستند یا  شود عبارت است از اینکه: آیا فضایل فکری، قوای ذهنیشناسی فضیلت مطرح مییکی از مسائلی که در معرفت

شود این فضایل فطری و طبیعی آیند. زمانی که گفته میها به وجود میهای منشی هستند که از طریق عمل ما انساناینکه ویژگی
ها وجود ندارد یا اینکه ما آییم دارای این فضایل هستیم و امکان تغییر آنهستند آیا منظور این است که وقتی ما به دنیا می

 را تغییر دهیم؟ هاتوانیم آنمی
شود کنند. عاملی که باعث میصورت متعارف معرفت شناسان فضیلت را به دودسته اعتماد گرا و مسئولیت گرا تقسیم میبه

ها از فضایل فکری معرفت شناسان فضیلت به دودسته تقسیم شوند و از یکدیگر متمایز شوند به چگونگی تعریف و توصیف آن
کنند که ای تعریف میگونهگرا )همچون سوسا، گریکو و گلدمن( فضایل فکری را بهفضیلت اعتمادگردد. معرفت شناسان برمی

شود و بر این باور هستند که قوای ذهنی همان فضایل فکری نگری و حافظه میدربرگیرنده قوای ذهنی همچون ادراک، درون
کنند ای تعریف میگونهکت و زاگزبسکی( فضایل فکری را بههستند. در مقابل معرفت شناسان مسئولیت گرا )مانند کُد، مونت مار

شناسی فضیلت مطرح ای که در معرفتترین مسئلهشود. مهمهای منشی افراد همچون آگاهی و دید باز میکه شامل ویژگی
های د یا ویژگیشود عبارت است از اینکه آیا فضایل فکری همان قوای ذهنی هستنها به دودسته میشود و باعث تمایز آنمی

ای بین قوای ذهنی و فضایل فکری وجود دارد؟ اعتماد گراها بر این باور هستند که فضایل منشی صاحبان باور؟ و اینکه چه رابطه
 اند. های منشی هستند و اکتسابیفکری همان قوای ذهنی هستند در مقابل مسئولیت گراها معتقدند که فضایل فکری همان ویژگی

صورت نگرفته، پژوهش در  به زبان فارسی یق و بررسیتحق گونهچیه فکریفضایل و  قوای ذهنین یب ةرابط نهیمدرز ازآنجاکه
 ژهیوبهلت یفض نهیدرزم یطرح مباحث جد یبرا ین مبحث، سرآغازیا زوایایضمن آشکار نمودن  تواندیمن موضوع یرابطه با ا

 یاحوزهدو  عنوانبهو اخلاق  یشناسمعرفتت یو اهم یارشتهنیبت مطالعات یبا توجه به اهمهمچنین لت باشد. یفض یشناسمعرفت
 باشد. موثرگر یکدین دو حوزه به یک کردن ایدر نزد تواندیم مقالهن یدر ا موردبحث، موضوع رندیگیمقرار  یل علوم انسانیکه در ذ

 داشته باشد.  یدیکاربرد مف یقیو مباحث تطب لتیفض یشناسمعرفتلت و یدر اخلاق فض تواندیم قین تحقیج اینتاهمچنین 
اصلی بحث استخراج و  یهامؤلفهو اخلاقی در ادبیات موضوع،  یشناختمعرفت یهادادهدر این پژوهش تحلیلی با استفاده از 

معرفت شناسان فضیلت درباره رابطه  یهاهینظراین رابطه تبیین گردید، سپس نقاط ضعف و قوت  یریگشکلدر  هرکدامنقش 
 و ارزیابی قرار گرفت. موردبحث فکریقوای ذهنی و فضایل 

 

 قوای ذهنی -2
بینایی یکی از قوای ذهنی ما است که برای کسب اطلاعات  مثالعنوانبهساده برای قوای ذهنی، حواس هستند.  یهانمونه

ضعیفی  قوهکه بینایی را یک  هفت جمهوری-برخلاف نظر افلاطون در کتاب شش. میریگیم رمحیط اطرافمان آن را به کا درباره
اکثر  (،1410 – 1492، 1384افلاطون، ) میباش اعتنایبو معتقد است که اگر به دنبال دانش واقعی هستیم باید نسبت به آن  داندیم

است که در  ییقوا نیاعتمادترقابلو  نیترمهمیکی از  اما دهدیمما را فریب  ناییما بر این باور هستیم که هرچند گاهی مواقع بی
قوای  عنوانبه. بینایی و دیگر حواس ما مینامیمذهنی  قوهبنابراین ما بینایی را یک ؛ دهدیممورد جهان خارج به ما اطلاعات 

هستند با سطح بدن ما ارتباط دارند. معرفت  ییشناساقابل یسادگبهکه  ییهااندام با هاآنهستند زیرا  توجهقابلذهنی برای ما 
ی سادگبهکه مکان مشخص بیرونی ندارند و  قراردادندذهنی را علاوه بر حواس ما مورد شناسایی  قوهچند  فضیلت شناسان

شخصی وجود دارد و چه کسی است و برخی از  کهنیاتوانایی برای شناخت مستقیم ) ینگردرون: حافظه، نیستند صیتشخقابل
توانایی تعمیم موارد(، شهود استقرا ) منطقی(، صورتبه)توانایی استنتاج یک فکر از فکر دیگر  استنتاج حالات ذهنی و درونی خود(،

تمایل زبان ) ،(ندیگویمدیگران به ما  آنچهشهادت )تمایل به باور  اعتبار هستند(، آنچهپیشینی )توانایی تشخیص حقایق لازم برای 
 (.Robert and wood,2007: 86) دنیفهمبرای  لیم بان(،زبرای یادگرفتن و فهمیدن 
 همهافلاطون در کتاب جمهوری،  ازنظرمورد اختلاف باشد.  تواندیمکه شناسایی قوای ذهنی  دهدیماین فهرست نشان 

)افلاطون، معرفت قرار دارند مرتبه نیترنییپادر به عالم دیدنی ها مربوط اند،  ندیآیم به دستحواس و اموری که از طریق آن 
نقش مهمی بازی کنند، اما فضایل  فکریدر تقویت و رشد فضایل  توانندیمحسی  یهااندامدرست است که  (.1451، 1384
دیدگاه دکارت در این زمینه بسیار به افلاطون نزدیک است. وی در از حواس شوند.  مداوم استفادهنیستند که باعث  ییهاحالت

به اکثر متعلقات امور معرفتی نگاه می کند. مهمترین منبع و با دیده شک و تردید کتاب تأملات برای دستیابی به معرفت حقیقی، 
ت که هر آن چه ما به منزله امر درست شالوده معرفتی که وی مورد نقد و انتقاد قرار می دهد حواس است. دکارت بر این باور اس

قبول کرده ایم یا از طریق حواس و یا از رهگذر حواس آن را فهمیده ایم. دکارت می کوشد که این اصل را زیر سوال ببرد و 
فه بر همین اساس وی این دیدگاه فلساستدلال می کند تنها چیزی که از طریق عقل به دست آمده باشد را باید درست تلقی کرد. 

را قبول ندارد. البته وی در تأمل پنجم به « هیچ چیزی در عقل نیست مگر آن که از طریق حس به دست آمده باشد»مدرسه که 
اثبات امور مادی و محسوس می پردازد اما بعد از اینکه من، خدا و قاعده صدق را تأملات قبلی اثبات کرد) زیرک باروقی و شهر 

 (. 144، 1393آیینی، 
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و  انتقال دانش داشتن، باور داشتن، .مخالف هستندو دکارت  بیشتر معرفت شناسان فضیلت در این موضوع با افلاطون 

طبیعی در مغز ما ساکن هستند و  صورتبهاین قوای ذهنی  قوای ذهنی است. ماهرانه یریکارگبهبر  یمبتن دانش ما، یریکارگبه
 ممکن است ، احساسات و اعمال فاعل ارادی فاعل شناسا هستند. این قوای ذهنیهایبستگدل اهداف شخصی، امیال، ریتأثتحت 

 .کنندینمگاهی مواقع بسیار خوب کار کنند اما به معرفت صحیح دست پیدا 
عملکرد صحیح قوه ی بینایی چیست؟ به طور گسترده به نظر می رسد دو پاسخ به این پرسش داد. به یک معنا دستگاه بینایی 

کارکرد خوبی دارد که لنزها به شدت بر روی شبکه ها ،و شبکه ها بر روی دیگر اجزای تجهیزات عصبی تمرکز کنند به  ما زمانی
است. این حسی است که بر آن عملکرد بینایی شبیه  24-24گونه ای که یک چشم پزشک معمولی تلقی شود. عملکرد مناسب دید

ی شود ،یا خیلی بهتر نمی شود. اما بینایی می تواند از بسیاری جهات آموزش یک فرمان اتومبیل است. حداقل با آموزش بهتر نم
ببیند  و بهتر شود و معیار عملکرد صحیح در این جا توسط شخصی که از بینایی استفاده می کند،تنظیم می شود: جمع آوری 

یق افراد گوناگون و تشخیص نسخه اطلاعات به وسیله ی میکروسکوپ،پرتاب توپ در سبد بسکتبال ،جمع آوری اطلاعات از طر
قوای ذهنی تنها امیال طبیعی و فطری  های اصلی از نسخه های جعلی. این مفهوم بسیار گسترده تر از معنای نخست بینایی است.

 (. Robert and Wood, 2007, 77-78)نیستند؛ بلکه پایه ای برای عملکرد صحیح هستند

 

 فکریفضایل  -3
دارد: الف(  سروکاربا دو پرسش مهم فضیلت یکی از رویکردهای جدید در فلسفه تحلیلی قرن بیستم است که  یشناسمعرفت

که  یاگونهبهآن را به دست آورد؟ ارتباط مهمی بین این دو پرسش وجود دارد  توانیماینکه ب( چگونه  ترمهممعرفت چیست؟ و 
که معرفت به نحوی تحت کنترل شخص است، یا اینکه شخص  میریگیم فرضشیپیعنی ما از  شودیموقتی پرسش دوم مطرح 

عامل  یهاتیفعالبه « چیست؟ معرفت»بنابراین، اگر پاسخ به پرسش ؛ با انجام دادن کارهای خاصی آن را به دست آورد تواندیم
در  برخلاف جریان رایج. (Napier, 2008: 1)است پرسش ب  قاًیدقش بعدی که باید مطرح کرد، س، پرکندیمشناختی اشاره 

کلی فاعل شناسا و صاحبان  یهاحالتبه  معرفت شناسی فضیلت کندیمفلسفه تحلیلی معاصر که بر توجیه باورهای فردی تأکید 
و  هاعاملخودشان،  شناسانهمعرفت یهایبررسدر  هاآنتوجه اصلی . کندیمهستند تأکید  فکریباوری که دارای فضایل 

 فکریفضایل  (.Turri & Sosa, p 1-2)، است سازدیمرا  هاآنکه عقل  ییهاعادتو  هامنشمعرفتی و قوا،  یهااجتماع
 برجسته باشد. فکری لحاظیک متفکر به  شودیممنشی هستند که باعث  یهایژگیو

در « ؟کندیم یشخص را، شخص خوب یزیچه چ»که  کنندیمن پرسش آغاز یلت با ایکه در اخلاق فض طورهمان
کرد به ین رویا« ؟کندیم یصاحب باور را، صاحب باور خوب یزیچه چ»که  کنندیمن پرسش آغاز یز با ایلت نیفض یشناسمعرفت

است. در  فکری لیاصاحب باور خوب دارد، فض که منشی یهایژگیو. پردازدیمصاحبان باور  منشی یهایژگیول یو تحل یبررس
که باعث معرفت خوب  ییهامنشآن . ردیگیمصورت  فکریل یه و معرفت بر اساس فضایباور، توج یابیلت، ارزیفض یشناسمعرفت

. شوندیمنامید و امروزه با عنوان فضایل شناختی یا معرفتی شناخته  فکریرا فضایل  هاآنهمان اموری هستند که ارسطو  شودیم
فضیلت به بررسی و  یشناسمعرفتفضیلت نام دارند.  یشناسمعرفت کنندیمتأکید  فکریکه بر فضایل  یشناسمعرفت یهاهینظر

 فکریفضیلت، ارزیابی باور، توجیه و معرفت بر اساس فضایل  یشناسمعرفت. در پردازدیممنشی صاحبان باور  یهایژگیوتحلیل 
که در فلسفه تحلیلی معاصر  یهاتلاشبرخی از معرفت شناسان برجسته از  درواقع (.Wright, 2009, p 93) ردیگیمصورت 

شرط اصلی  عنوانبهرا  فکریبرای تعریف معرفت بر اساس مفاهیم وظیفه و باور صورت گرفته، انتقاد کرده و قوای ذهنی و فضایل 
مطرح شد بسیار متفاوت  فکریقوای ذهنی و فضایل  ازکه  یهالیتحل نیباوجوداباور معرفی کردند.  یریگشکلو محوری توجیه و 

در تلقی اعتماد گرایی که معاصر شده است.  یشناسمعرفتکه باعث به وجود آمدن دو دیدگاه متفاوت در  یاگونهبهاست 
های ذاتی هستند که در اثر تمرین بهبود همان استعدادها و توانایی فکریترین نظریه پرداز آن ارنست سوسا است، فضایل برجسته

توانند باورهای صادق به دست آورند. به عنوان مثال از نظر سوسا ها به نحو قابل اعتمادی میها با به بکارگیری آنانسان اند ویافته
اعتمادگراها   (.Sosa (270 ,1991 ,سازد تا به حقیقت دست پیدا کند، استعداد یا توانایی است که انسان را قادر میفکریفضیلت 

 باور دارند.  فکریبه یگانگی قوای ذهنی و فضایل 
شود و فضایل های رفتاری و منشی تأکید میترین نظریه پرداز آن زاگزبسکی است بر ویژگیدر تلقی مسئولیت گرا که برجسته

های اکتسابی هستند که ها و خصلتهمچون فضایل اخلاقی ویژگی فکریدانند. فضایل های منشی و رفتاری میرا ویژگی فکری
زیر  فکریها کسب معرفت است و عامل معرفتی مسئول معرفت خود است. به عنوان مثال از نظر زاگزبسکی فضیلت هدف آن

کند که معرفت مجموعه فضیلت اخلاقی است و داشتن این فضیلت شرط لازم و کافی برای کسب معرفت است. او استدلال می
مسئولیت گرایان قایئل به تمایز بین قوای  .(,p271 Zagzebski, 1996) شودناشی می فکری باوری است که از عمل فضیلت

 هستند. فکریذهنی و فضایل 
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 فکریفضایل و  قوای ذهنی یگانگی-4
کند و بر این باور است که رویکرد پایه باید مفهوم باور موجه را را با هم مرتبط می فکریآلوین گلدمن مفهوم توجیه و فضیلت 

وی  (.Goldman, 1992, p 157)به دست آمده است یکی بگیرند فکریبا مفهوم باوری که از طریقِ به کار گیری فضایل 
 ,Goldman, 2001)داندرا اساس تشکیل باور ازجمله بینایی، شنوایی، حافظه و استدلال به یک شیوه همگانی می فکریفضایل 

p 157-158) . داند.شود و آنها را یکی میو قوای ذهنی قائل نمی فکریدر حقیقت گلدمن تمایز چندانی بین فضایل 
داند. ها را همان قوای ذهنی میتحلیل خود از فضایل فکری، آنداند و در جان گریکو معرفت را برآمده از فضایل فکری می

گوید قوه، توانایی یا قابلیت برای رسیدن به حقایق در ها میوی  ضمن یکی دانستن قوای ذهنی و فضایل فکری در تعریف آن
می داند که « معرفتی گستردهقوه یا توانایی های »زمینه خاص و دوری از باور کاذب در آن زمینه است. گریکو فضایل فکری را 

برای رسیدن به حقیقت سودمند هستند. از نظر وی فضایل فکری، قوای ذهنی یا عادت های اکتسابی هستند که به فرد کمک می 
کنند تا به صدق دست پیدا کند و در مواردی که امکان بروز خطا هست، از بروز آن جلوگیری می کند. فضایل فکری شامل اموری 

 .(Greco, 2002, p 287)ادراک، حافظه قابل اعتماد و انواع استدلال خوب استاز قبیل، 

وی . کندیمتأکید  فکریارنست سوسا برای تبیین مفاهیم معرفتی مانند معرفت و توجیه بر روی مفهوم قوای ذهنی و فضایل 
فضایل وی  ازنظر .داندیم اعتمادقابلمعرفتی  یهاتیقابلرا همان قوای ذهنی یا  فکریفضایل بیش از هر معرفت شناس دیگری 

 یاعتمادقابل صورتبه هاآن یریکارگبهو انسان با  اندافتهیبهبودهستند که در اثر تمرین  قوای ذهنیهمان استعدادها و  فکری
به دست آوردن صدق درباره »که  کندیمسوسا استدلال  .(sosa, 1991, p 189)کند به باورهای صادق دست پیدا  تواندیم

وی یکی از کارکردهای اصلی انسان به  ازنظربنابراین (. Ibid,271)است « غایات صحیح آدمی»یکی از « محیط اطراف خود
طبیعی یا کارکرد )مفهومی از فضیلت... در کار است ... که در آن هر امر دارای » از نظر ویدست آوردن باورهای صادق است. 

به  یدرستبه کنندیمهستند که شخص را قادر  یهایژگیو فکریفضایل او بر این باور است که  (.Ibid)دارد مصنوعی( فضایلی 
 (.35: 1394باتلی، رساند )یمما را به باورهای صادق  یاعتمادقابل صورتبه فکریفضایل صدق دست پیدا کند یعنی 

 قوای ذهنیبا تعریف  وی. بردیممترادف به کار  صورتبهرا  هاآنو  ردیپذینمرا  ذهنیقوای سوسا تمایز بین فضیلت و 
ما وابسته به  قوای ذهنیکه  کندیم، تصدیق در شرایط خاصتوانایی و قوایی برای به دست آوردن نوع خاصی از مهارت  عنوانبه

 یاگونهبهوجود دارد  cاز شرایط  یامجموعهباشد و  fاست تنها اگر در قلمرو  قوای ذهنیشخص دارای »شرایط محیطی هستند. 
، مثالعنوانبهبنابراین، . (sosa, 1991, p274) «تشخیص دهد c طیشراو  fدرست را از نادرست در قلمرو  تواندیمکه شخص 

که درست را  دهدیمما اجازه  وجود داشته باشد به اگر شرایط محیطی معمولی باشد مثلاً نور کافیبینایی یک قوه ذهنی است، زیرا 
 .از نادرست تشخیص دهیم

مثل  قوای ذهنیاگر این . دهدیمما قرار  فکریشهود و عقل را در میان قوای  ،، حافظهینگردرون، سوسا علاوه بر بینایی
ام آی آر،  یهاعکساکتسابی همچون اقامه برهان در منطق و یا خواندن  یهامهارتو  ینگردرونبینایی، حافظه، استقراء و 

نباشند و ما را به حقیقت نرسانند رذیلت فکری  اعتمادقابلهستند اما اگر  فکریفضیلت باشد و ما را به حقیقت برساند  اعتمادقابل
آیند.  حساببهفضیلت  دهدیمطبیعی و هم اکتسابی اجازه  یهایژگیوسوسا با این تعبیر، هم به  درواقع(. 33: 1394باتلی، هستند )

خوب  صورتبهتوانایی انجام کارها  عنوانبهاصل فطری برای توانایی انجام برخی از کارها بلکه  عنوانبهرا نه  قوای ذهنیسوسا 
را همچون  هاآنفکر کنیم: آیا  ذهنیقوای درباره  میخواهیمچگونه » :دیگویم منظرمعرفت از دیدگاه در کتاب  او. کندیمتعریف 

قوای  رسدیمو امیال باید در نظر بگیریم؟ به نظر  هاخصلتدرونی  یهایژگیویک خصلت و میل یا همچون ویژگی اصلی برای 
 (.sosa,1991:p 235) «دهندیمباشند که کارهای خاص را در شرایط خاص انجام  یهاتیقابل، ذهنی

نیز ما  رمعمولیغکه آن قوه یا مهارت در شرایط  آوردینمشناختی لازم  یهامهارتیا  قوای ذهنیسوسا بر این باور است که 
. (2007:84) همرا موفقیت باشد معمولاًمتعارف،  احوال و اوضاعشما در  یهاتلاش تنها لازم است،کند صدق راهنمایی  یسوبهرا 
یا عدم موفقیت در به  امور بسیار جزئی در دوران کودکی، ادآوردنیحافظه با عدم موفقیت در به  قوهبودن  اعتمادقابل مثالعنوانبه
اموری که در شرایط معمولی و متعارف با  ادآوردنی، اما با عدم موفقیت در به رودینم سؤالهندسی زیر  دهیچیپقضایای  ادآوردنی

 کندیمنیز صادق است. از سویی دیگر سوسا استدلال  قوای ذهنیدیگر  دربارهمطلب  نیا .رودیم سؤال ریز ،میشویممواجه  هاآن
مغزمان است  ما در فکری یهامهارتبیشتر »که فطری یا اکتسابی باشند. وی بر این باور است  توانندیمنیز  فکریفضایل که 

 یلتیفض باشد، اعتمادقابلایی، اگر بین قوه مثالعنوانبه .(Ibid:86)«قسمت زیادی از آن نیز با یادگیری ارتباط دارد نیباوجودا
 ریتفس مقابل، در ،آوردیم به وجودبصری باورهایی را  یهاتجربهکه بر اساس  شدهیطراح یاگونهبهفطری است: ساختار مغز ما 

بیمار داشته باشد لازم  دربارهصادقی  یباورها کهآنپزشک برای  کی ام آر آی توسط پزشک فضیلت اکتسابی است. یهاعکس
 طی کرده باشد. هاعکساست تمرین و زمان زیادی را برای یادگیری تفسیر 
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 فکریفضایل از  قوای ذهنیتمایز -5

و بر این باور است که دیدگاه وی در مقابل  نامدیم« مسئولیت گرایی»دیدگاه خود را  مسئولیت معرفتیلورین کُد در کتاب 
باور تأکید بر سرشت فعال دانندگان /  تواندیم« مسئولیت»که مفهوم  کندیمارنست سوسا است. کدُ استدلال « ییاعتماد گرا»

وی، داننده و باور کننده نسبت به  ازنظراز انجام این کار ناتوان است. « اعتماد گرایی»مفهوم  کهیدرحالکند،  ریپذامکانرا  کنندگان
« اعتمادقابل»داننده  کهیدرحالمسئول هستند؛  هاانتخابدارند و در برابر این  یتوجهقابلنتخاب ساختار معرفتی، میزان ا یهاحالت

 وتریکامپسخن بگوید اما از « اعتمادقابل»از کامپیوتر  تواندیمدقیق و نسبتاً منفعل تجربه باشد. انسان  کنندهثبت تواندیم یسادگبه
 (.Code, 1987, pp50-51)نه « مسئول»

و آن را در جهت آن حالتی که ارسطو درباره فضایل اخلاقی مطرح  دهدیمرا توسعه  فکریفضیلت جیمز مونتمارکت مفهوم 
معرفتی باشند، بلکه  قوای ذهنیو  هاییتوانا توانندینم فکریفضایل . مونتمارکت بر این باور است که کندیمکرده بود، مطرح 

منشی شخصی هستند  یهایژگیو فکریفضایل خلاصه،  صورتبههستند.  فکریعدالت و شجاعت  منشی همچون یهایژگیو
-Stanford encyclopedia of phjlosophy, 2011, pp9) آن را داشته باشد تواندیمکه انسانی که میل به حقیقت دارد 

11.) 
ارسطو زاگزبسکی مشهورترین نظریه پرداز معرفت شناسی فضیلت است. وی بحث خود را با دیدگاه ارسطو آغاز می کند. 

در کتاب دوم  (.NEII.5.11.1106 a8-9) «شودینما بد یطبیعت خوب  لهیوسبه یم، ولیدار یطبیع قوای ذهنیما » د:یگویم
ل یاز فضا کیچیهواضح است که » نکه:یستم عبارت است از ایا بد نیعتاً خوب ینکه ما طبیل ایمعتقد است دل کوماخوسیاخلاق ن

، چنانکه شودینمعادت دگرگون  اثر برعت و فطرت است، یرا آنچه وجودش تابع طبید: زینطبیعت به وجود نمی آ لهیوسبه یاخلاق
دا کند، ین حرکت عادت پینکه ایا قصدبهش دارد، اگر هزاران بار سنگ را به هوا پرتاب کنند، یعت سنگ چون به سقوط گرایطب
عادت بازداشت و  لهیوسبهآتش را از صعود  توانینم یروچیهبه طورنیهم، داردیبرنمسقوط  یعنیعت خود یدست از طب وجهچیهبه

 (.NE II. 1.11103a 19-25) «کندینمر ییعادت تغ براثرعت است، یطب یهر آنچه از رو یطورکلبهن کشاند. ییپا یسوبهآن را 
را به دلیل  هاانسانهمین دلیل است که ما  به .قوای ذهنیمنشی اکتسابی هستند نه  یهایژگیوبنابراین از دیدگاه ارسطو فضایل 

با فضیلت مند بود مگر  توانینم کندیماستدلال  ارسطو .قوای ذهنینه به دلیل  میکنیمو یا نکوهش  شیستا فضایل و رذایل،
 (.NE.1105a31-32)«به خاطر خودشان هاآن و انتخابانتخاب اعمال »

لت ندارد، یفض کندیمعمل  زهیکه تنها بر اساس غر یوانی. حداندیمناقص  یول کنندهقانعن استدلال ارسطو را یا یزاگزبسک
 یبرخ کهنیام نسبت به یار باشید هشیز صادق است. ما بایانسان ن دربارهن مطلب یانجام دهد، ا یکیک عمل نیزه یغر براثر هرچند

ن یباشد ا گونهنیاو اگر  کندیمآموزش تغییر  لهیوسبه جهیدرنتباشند و  ریپذانعطاف یکاف اندازهبهما ممکن است  یعیال طبیاز ام
 هایژگیون ینکه ایل ای، به دلمیکنینما سرزنش یش یرا ستا قوای ذهنینکه ما یگر ایلت هستند. نکته دیفض یاکتساب یهایژگیو

 است. یخارج از قلمرو اخلاق یرارادیغرا هر امر کاملاً یز؛ هستند یرارادیغکاملاً 
و آن  ل وجود داردیاز فهرست فضاطبیعی  یهاتیقابلو  قوای ذهنیحذف  یز براین یگریز دیتما یرارادیغ/ یاراد زیتماجدا از 

مورد خود شخص  لهیوسبهشخص است که آشکارا  یق برایعم یژگیک ویلت یاست. فض یرشخصیغ و یشخصن یب زیتما
ل یت فرد دخیبالقوه در شخص صورتبهتنها مواد خام هستند که  طبیعی یهاتیقابلو  قوای ذهنی کهیدرحال، ردیگیمقرار  ییشناسا

اما اعمال و آثار خوب و  کنندیمرا آشکار  شیهاارزشو  هادغدغهشخص بیانگر منش او هستند؛  یهالتیرذو  هالتیفض هستند.
ممکن است به  هاشیگرا، استعدادها و قوای ذهنی (.141، 1394)باتلی، کندینماو را آشکار  یهاارزشو  هادغدغه قوای ذهنی
را  هاستآنکه فاقد  یرند، اما کسیقرار گ شیموردستا، میدهیمقرار  شیموردستارا  یعیا قدرت طبی ییبایکه ز یهمان صورت

ن هستند و در صورت یسته تحسیشا یگریا دیهستند که در صورت حضور داشتن در خود  یهایژگیو. فضایل میکنینمسرزنش 
لت هستند را سرزنش یرذ یعنیلت، یمتضاد با فض یهایژگیورا که دارای  یکسان ما هرچندسته سرزنش هستند. یحضور نداشتن شا

بنابراین هم  (.zagzebski, 1996, 104) میکنینمندارند، سرزنش  یا هوش خوبیافه خوب و یرا که ق ییهاانسان، اما میکنیم
فضایل و هم رذایل با طبیعت انسان سازگار هستند، با این تفاوت که فضایل سزاوار ستایش و رذایل سزاوار سرزنش هستند. 

این تمایز  درباره. ارسطو داندیمو قوای ذهنی نیستند، درست  استعدادهای طبیعیاینکه فضایل  دربارهزاگزبسکی نظر ارسطو را 
باید حالتی از شخصیت باشند  هاآناین است که  ماندیم: اگر فضایل نه احساسات باشند و نه قوا، تنها چیزی که باقی دیگویم
(NE v.2.1106a10-11.)  صورتبهی برتری هستند که هایژگیوفضایل  دیگویمزاگزبسکی در جهت تکمیل سخن ارسطو 

بنابراین ذات (. zagzebski, 1996,pp 104-106) در حالت خلاف گسترش پیدا کنند تواندیماضافی در شخص وجود دارند و 
فضیلت، اکتسابی بودن است و متمایز از قوای ذهنی همچون حافظه و بینایی است که فطری هستند و انسان چندان اراده و 

 .ندیگوینممتفکر چیزی  عنوانبهندارد و درباره شخص بودن فاعل شناسا  هاآنر مهار و کنترل اختیاری د
 توانندیمی طبیعی نیز هایژگیوبین طبیعی و اکتسابی تا حدودی مبهم است، زیرا اکثر  زیتمابر این باور است که  زاگزبسکی 

توجه کردن به مقوله اکتسابی بودن فضیلت وجود  دربارهاز طریق آموزش و تمرین بهبود پیدا کنند. یک انگیزه فلسفی مهمی که 
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بنابراین اکتسابی بودن شرط ضروری برای فضایل است و فضیلت باید در بین ؛ هستیم هاآندارد این است که ما مسئول 
 ی اکتسابی یافت شود.هایژگیو

 

 بررسی نقد و -6
و  قوای ذهنی، فکریفضایل عبارت است از اینکه آیا  شودیمفضیلت مطرح  یشناسمعرفتیکی از مسائلی که در گفتیم که 

ی هایبرترمعرفت شناسان فضیلت پذیرفتند که فضایل  .ندیآیمفطری هستند یا اینکه اکتسابی هستند و از طریق عمل به وجود 
 هانیای اکتسابی هستند برخی دیگر بر این باور هستند هایبرتراستدلال کردند فضایل،  هاآنبرخی از  کهیدرحالاما ؛ عامل هستند

 مییآیماین فضایل فطری و طبیعی هستند آیا منظور این است که وقتی ما به دنیا  شودیمزمانی که گفته طبیعی یا فطری هستند. 
 دارای این فضایل هستیم؟

: قوای ذهنی فطری دیگویم ردیگیمرا یکسان در نظر  فکریجیسون بیئر در نقد دیدگاه سوسا که قوای ذهنی و فضایل 
یی مانند دیدن، هاییتوانادارای  مییآیمبخشی از استعدادهای شناختی ذاتی یا طبیعی ما هستند. زمانی که ما به دنیا  هاآنهستند، 

فضایل  آنکهحالی برای خوردن، نفس کشیدن و راه رفتن نیز هستیم. هاییتواناکه دارای  طورهمانو شنیدن هستیم،  ادآوردنبه ی
ی پ در یپحالات ثابت شخصیت هستند که از طریق انتخاب و عمل  هاآن درواقعشخصیت و منش ما هستند.  افتهیپرورش فکری

یا تعالی قوای ذهنی شناختی، ممکن است مبتنی بر یک یا بیشتر فضایل شخصی باشند، « کمال». درست است که ندیآیمبه وجود 
 (.baehr,2011: 22,23) ستندیننیز  فکریی شخصیتی نیستند و بنابراین فضیلت هایژگیواما خود قوای ذهنی شناختی 

را به کار ببریم.  هاآن میتوانینماستعداد و قوه درون ما نباشد، ما هرگز  صورتبهاگر این قوا  صحیح باشد زیرا تواندینماین نقد 
و جزء ماهیت موجودات بشری هستند. فطری در اینجا به این معنی نیست که ما با این ظرفیت و  این قوا فطری هستند درواقع

، زمانی که مردی به دنیا مثالعنوانبهاد هستیم. بلکه به این معنی است که ما دارای این ظرفیت و استعد مییآیماستعداد به دنیا 
نیز مطلب به همین  قوای ذهنیریش ندارد اما دارای این ظرفیت و استعداد هست که در آینده صاحب ریش شود. درباره  دییآیم

در طبیعت  هاآناما  بالغ شده باشد؛ هاانسانکه ارگانیسم  شوندیمتنها زمانی شکوفا  قوای ذهنیصورت است یعنی برخی از این 
فرهنگی یا عمل باشد. فطری بودن دلالت  ریتأثشدن در طبیعت انسان است، نه اینکه نتیجه  دارشیرکه  طورهمانانسان هستند 

 هاآنطبیعی از  صورتبهبر اینکه افراد سالم  کندیمبرخوردار هستند؛ بلکه تنها دلالت  هاآنبر این ندارد که همه افراد انسانی از 
 شوندیمباعث به وجود آمدن فضایل  قوای ذهنیبنابراین ؛ مینامیم قوای ذهنیبرخوردار هستند. این امور طبیعی را ما 

شجاعانه،  صورتبه میتوانینمباشند. ما هرگز  فکریفضایل فضایل هستند نه اینکه عین  فرضشیپ هاآن گریدعبارتبه
اساسی برای عمل کردن به  یهاتیقابلاطانه، آگاهانه، حکیمانه و مستقل عمل کنیم اگر تسخاوتمندانه، خیرخواهانه، عادلانه، مح

 (. wood and Roberts, 2007: 85)را در اختیار نداشته باشیم  هاروشاین 
 جهتکیاز  یشناخت قوای ذهنیمطرح است اینکه  فکریاشکال دیگری که بر نظریه یکسانی قوای ذهنی و فضیلت 

 هاآندارنده « ارزش شخص»با  یمنطق صورتبه فکریفضایل ستند. ین گونهنیا فکریفضایل  کهیدرحالهستند  یرشخصیغ
دانش و  یبرا یادیو ارزش ز ستا فکریصداقت  یق، منصف، دارایکنجکاو، دق یشخص ارتباط دارند. اگر گفته شود کس عنوانبه

و  ردیپذیمخودش را  یباورها درباره فکری یاست و انتقادها ید بازید یداراا لذت قائل است و یو ثروت،  شهرت بافهم در نسبت 
در رابطه  یشناخت قوای ذهنی. در مقابل، کندیمک شخص است منتقل ینکه او یا دربارهرا  یز مثبتین عبارت چیب، این ترتیبه هم

ک شخص بهتر یدارد  ید کاملیا دیق یدق یلینکه حافظه خیل ایک شخص به دلیندارد.  یتیاهم هاآندارنده « ارزش شخص»با 
باشد  یار خوبیکارکرد بس یداشته باشد که دارا قوای ذهنی تواندیمک شخص کاملاً فاسد، ی قتیدر حق. شودینم
(baehr,2011,pp 22,23.) 

 یما هر کمال بشر هاوقت یاما گاه؛ ندیگویمکو درست یو گر سوساک معنا یبه  وی ازنظر .دیگویمن را یز همین یزاگزبسک
، کارکرد درست شوندیمد خوب را شامل یهمچون د قوای ذهنینکه یل علاوه بر ایموارد فضا گونهنیادر  مینامیملت یرا فض

. بر ردیگیبرمز در یرا ن ییشجاعت و دانا هانیاو علاوه بر  خوب مزاج یهایژگیو ی،عیمثل هوش طب یعیطب یشناخت فرآیندهای
ن یخ این باور بوده و در طول تاریاست. ارسطو بر ا یبشر یاکتساب یک برتریلت یلت، فضیفض دربارهک مفهوم محدودتر یاساس 

و  قوای ذهنیدیگری که در نقد دیدگاه اعتماد گرایی فضیلت درباره یکسان بودن  . مسئلهمفهوم کمتر محل بحث بوده است
فظه را فضیلت مثل بینایی و حا قوای ذهنیلازم است ذکر شود اینکه در رویکرد سنتی و رسمی نظریه فضیلت کسی  فکریفضایل 

 در نظر نگرفته است.
اما هر وقت ؛ ، یک مبنایی اکتسابی برای عملکرد عالی معرفتی استفکریفضایل در پاسخ به این نقد باید در نظر داشته باشیم 

، قوای که برای ما موجودات بشری، طبیعی هستند و از میدهیم، آن را بر اساس قوای معینی انجام میدهیمما عمل فکری انجام 
، با تمرین کردن قدرت شوندینمطولانی، با طراوت  یروادهیپیک  انجام. پاهای ما به دلیل اندامدهینطریق تمرین و عمل به دست 
؛ اما بدون داشتن قوای ذهنی و میریکارگبه یخوببهاین قوا را  میریگیممرین ما یاد بلکه با ت کنندینمبینایی و شنوایی ما بهبود پیدا 

 طبیعی در ما وجود دارند. صورتبهذاتی هستند و  هاانسانکاری انجام دهیم. این قوا برای ما  میتوانینمطبیعی ما اصلاٌ  یهاتیقابل
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در  مثالعنوانبهاز یکدیگر متمایز هستند، ارتباط تنگاتنگی نیز با یکدیگر دارند.  کهیدرحال فکریفضایل قوای ذهنی و بنابراین 

، وقتی شخص قوه بینایی خود را مثالعنوانبه. شوندیمآشکار و نمایان  فکریفضایل کارکربرد و استفاده از قوای ذهنی است که 
به لحاظ  انسان .شوندیمیا حساس بودن نسبت به جزئیات، آشکار هشیار، دقیق،  فکریفضایل  ردیگیمو با دقت به کار  یدرستبه

هیچ شکی وجود . شودیمگسترده است که اغلب مانع خودفریبی وی  یقدربهوی  ینگردرونقابلیت که فکری صادق کسی است 
طبیعی معرفتی و قوای  یهاتیقابلبرخوردار باشد، اما کسی که از  فکریفضیلت از  تواندیمندارد انسانی که کور یا ناشنوا است 

هستند،  قوای ذهنیمتمایز از  فکریفضایل بنابراین در عین اینکه ؛ برخوردار باشد فکریفضایل از  تواندینمذهنی محروم است 
 .ردیگیمبا به کار بردن یکدیگر شکل  یاتااندازه هاآنعملکرد 

، استفاده حداکثری از مثالعنوانبهدارد.  فکریفضایل  یگریانجیمنیز گاهی مواقع نیاز به  عملکرد صحیح قوای ذهنی
بنابراین عاقلانه است که بر این باور باشیم که در ؛ ادراکی شخص، به عناصر خاصی از تربیت، قواعد و آموزش نیاز دارد یهاتیقابل

همچون  فکریفضایل برخی  لهیوسبهطبیعی معرفتی  یهاتیقابلمبتنی بر این است که عملکرد صحیح قوای ذهنی برخی مواقع، 
، گشوده یریپذانعطافخاصی از خودآگاهی ممکن است به فضایلی همچون  یهاسطحانواع یا و معرفت هدایت شود.  میل به دانش

  (.Ibid, 24 -25)شوند تسهیل  هاآن لهیوسبهذهنی یا یکپارچگی ذهنی نیاز داشته باشند یا 
 

 یریگجهینت -7

 ندیآیمبه دست اکتسابی هستند که از طریق استفاده خوب قوای ذهنی  یهاعادت فکریاین دیدگاه ارسطو که فضایل 
اما زمانی که مشکلی به ؛ کندیمترسیم  فضیلت معرفت شناساناز دیدگاه هر دو گروه  ار فکریقوای ذهنی و فضایل  رابطه یخوببه

یل مسائل به تعاریف متفاوت از قوای ذهنی و فضا نیترمهمیکی از . شوندیماین دو گروه کاملاً از یکدیگر متمایز  دیآیموجود 
تا  یو اکتساب یعین طبیز بیتمامسئله بعدی اینکه می شود.  فکریکه منجر به دو برداشت متفاوت از فضایل   گرددیبازم فکری
د در ین منظور بایدا کنند. به همین بهبود پیق آموزش و تمریاز طر تواندیمز ین یعیطب یهایژگیورا اکثر یمبهم است ز یحدود

قوای ذهنی و فضایل  از یکدیگر متمایز هستند اما  هاآنزیرا هرچند ؛ نماییمدقت  یکم فکری لتیو فض قوای ذهنین یز بیتما
هستند و به  فکریهر دو نقش مهمی در اکتساب معرفت دارند با این تفاوت که قوای ذهنی مقدمه و پیش شرط فضایل  فکری
 .یکسان در نظر گرفته شوند هاآنوجود دارد برخی مواقع  هاآنبین  یتنگاتنگارتباط دلیل 

 

 منابع
 حسن لطفی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات خوارزمی. ، ترجمه محمددوره آثار افلاطون، (1384. )افلاطون .1
  خداپرست، تهران، نشر کرگدن. نیرحسیام، ترجمه یشناختمعرفتی اخلاقی و هایبررسفضیلت:  (.1394.)باتلی، هتر .2
ت و مجله حکم«جایگاه احساس و تخیل در نظام فکری دکارت»( 1393) .زیرک باروقی، عزیزه و سید مصطفی شهر آیینی .3

  فلسفه، سال دهم، شماره چهارم. 
4. Aristotle. 1941, Nicomachean Ethics. Trans. W. D. Ross. In McKeon 1941.  
5. Baehr Jason, 2011,Inquirin Mind (On interllectual Virtue and Virtue Epistemology),Oxford 

University Press 
6. Code, 1987, Epistemic Responsibility, Hanover, N.H: University Press of New England for 

Brown University Press 
7. Goldman, Alvin. 1992, Epistemic folkways and scientific epistemology. In Liaisons: 

philosophy meets the cognitive and social sciences. Cambridge: MIT press.  
8. -------------, 2001, Liaions: philosophy Meets the Cognitive and Social Sciences, 

Cambridge. MIT press. ## 
9. -Greco, John. 2002. “Virtues in Epistemology,” Oxford Handbook of Epistemology, ed. 

Paul Moser (New York: Oxford UP).  
10. Napier, Napier,  2008, Virtue Epistemology Motivation and Knowledg, continuum.  

11. Robert C. Roberts and W. Jay Wood,2007, Intellectual virtues: An Essay in 
Regulative Epistemology.  Oxford University Press.  

12. Sosa, Ernest, 1991, Knowledge in Perspective, Cambridg University Press.  
13. ------------- , 2007, A Virtue Epistemology, Oxford: Oxford University Press.  
14. Standford Encyclopedia of philosophy, 2011, virtue Epistemology.  
15. Turri, John and Ernest Sosa, Virtue Epistemology, Forthcoming in the Encyclopedia of 

philosophy and the Social Sciences(sage).  
16. Zagzebski, Linda 1996. Virtues of the Mind: an inquiry into the natur of virtue and ethical 

foundations of knowledge, (New York: Cambridge University Press), second edition.  
17. Wright, Sara, 2009: The Proper Structure of the Intellectual Virtues, The Southern Journal 

of Philosophy. Vol. XII.pp 91-111.  



 

04 

 
 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
اپی)پ 5

: ی
82

هر
 ش

،)
ی

 ور
99

33
د 

جل
 ،

9 

The Relationship between Faculties and Intellectual Virtue in 

virtue epistemology 
 

 

Abstract 
The relationship between Faculties and intellectual virtues is one of the most important 

issues in contemporary virtue epistemology. Virtual epistemologists have acknowledged 

that virtues are operating superiorities, while reliabilitst believe in the oneness of 

rational virtues and mental faculties and argue that rational virtues are the same mental 

faculties as vision, memory, and introspection through practice and practice. Humans 

help achieve true beliefs. Responsibilities have argued that virtues are the characteristics 

of the personal secretary that are voluntarily created by humans and are distinct from 

mental powers. In this analytical study, using the epistemological and ethical data in the 

subject literature, the essential components of reliability and responsibility virtues were 

extracted and their role in shaping this theory was explained, then their strengths and 

weaknesses regarding viewpoint strengths The rational virtues were discussed and 

evaluated.  

 
Keywords: epistemology of virtue, intellectuall virtues, faculites, reliabilism, 

responsibilism 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


